
CMYK

ره
رف
ف

8

یک پیشنهاد ویژه قصه

 زندگی‌سلام
پنج شنبه 

 12 مهر 1397    
 شماره1153

 بچه‌ها سلام

هفته کودک مبارک!

بچه‌ها سلام. یک سلامِ گرم و ویژه به 
دوستانِ قشنگم که هفته آینده، کاملا 
به شما تعلق دارد. دوشنبه پیشِ رو، 
8اکتبر در تقویمِ جهانی، »روز جهانیِ 
کودک« نام گرفته است اما از ابتدای 
هفته یعنی شنبه 14مهر تا جمعه 20مهر، 
هفته ملی کــودک نــام‌گــذاری شده و 
نهادها و سازمان‌های مختلف و مرتبط با 
کودکان در کشورمان، برنامه‌های ویژه‌ای 
در این یک‌هفته برایتان اجرا می‌کنند. 
مثلا تلویزیون در شبکه‌های پویا، نهال و 
امید، برنامه‌های جذابی پخش می‌کند یا 
کانون‌پرورش‌فکریِ کودکان و نوجوانان، 
با انتخابِ عنوان »آینده را باید ساخت« 
کارگاه،  هفته،  ایــن  شعار  به‌عنوان 
نمایشگاه و دورهمی‌های خوبی را برای 
بچه‌ها برگزار 
مــی‌کــنــد. 
ــس روز و  پ
ن  ‌تــا هفته
مــــبــــارک 
ــش  ــی پ و 
ــوی  ــ ــه‌س ــ ب
لذت بردن از 
هفته شیرین 
رنگارنگِ  و 

کودکی.

گزارش

بچه‌ها از خودشان می‌گویند
خبرهای تازه برای بچه‌های کنجکاوشعر

ثار شما آ

این نقاشی‌ها را دوستان خوب فرفره برای 
صفحه خودشان فرستاده‌اند. شما هم هرکجای 
این استان پهناور هستید، آثار خودتان مثل 
نقاشی، طراحی، خطاطی، عکس، کاردستی 
و... را برای ما بفرستید.  اصل آثار را به آدرس:

انتهای  بولوارشهیدصادقی،  »مشهد، 
16، تحریریه روزنامه خراسان«  صادقی
ارسال کنید یا عکس آثار را از طریق تلگرام 

به شماره:

۰۹۲۱۵۲۰۳۹۱۵
به شکل فایل بفرستید. منتظر دیدن و چاپ 

آثار خلاقانه‌تان هستیم.

منتظر پویانماییِ »جوانمردان« باشید
بچه‌ها!  بـــه‌زودی یک 
مجموعۀ کارتونی به اسم 
»جوانمردان« که قصه 
مقاومت  و  شجاعت 
سرداران ایرانی در دوره 
مغول‌ها - که بخشی از 

تاریخِ کشورمان است-  را روایت می‌کند، از شبکه امید پخش 
خواهـد شد. مدیر شبکه امید و کارگردان این مجموعه، دو ،سه 
روز پیش طی یک نشست خبری، درباره این مجموعه گفتند: 
»جوانمردان با نشان دادنِ ظلم‌ستیزیِ زنان و مردانِ ایرانی در 
دوره‌های تاریخی، به کودکان و نوجوانان یاد می‌دهد هیچ وقت در 
به‌نقل از افکارنیوز برابر ظلم و ستم سکوت نکنند.«�

برای بچه‌های عاشقِ رانندگی
بیشتر بچه‌ها، چه پسر 
رانندگیِ  دختر،  چه  و 
خودرو را دوست دارند و 
در انتظار روزی هستند 
که به سن قانونی برسند، 
رانندگی  نامه  گواهی 

بگیرند و بتوانند پشت فرمانِ خودروهای رنگارنگ بنشینند. 
همان‌طور که در شهرهای مختلفِ کشور خودمان هم پارک‌های 
آموزش ترافیک برای بچه‌ها داریم، این روزها یک شهرکِ ترافیکیِ 
مجهز و جذاب در شهر پیونگ‌یانگِ کره‌شمالی افتتاح شده که 
دیدنِ عکس‌هایش، هیجان‌انگیز است. در این پارک، کودکان به 
شکل کامل و البته در قالب بازی، با قوانین و مقررات راهنمایی و 
رانندگیِ کشور خودشان آشنا می‌شوند. � به‌نقل از مشرق‌نیوز

با موبایل کار کنید، نزدیک‌بین می‌شوید
ــک جـــراح و  دیــــروز ی
متخصص چشم کودکان، 
در گفت‌وگو با رسانه‌های 
کشورمان، یک هشدار 
مهم داده و گفته است: 
»با افزایش استفاده از 

صفحات دیجیتالی، بروز سونامی نزدیک بینیِ کودکان در راه 
است.« یعنی چی؟ یعنی هربار که به سراغ تلفن‌همراه، تبلت یا 
لپ‌تاپ مامان و بابا می‌روید تا بازی‌ کنید، امکانِ این که به مرور 
چشم‌هایتان آن قدر ضعیف شود که دیگر نتوانید فضاهای دورتر، 
مثلا چندمتری‌تان را ببینید، بیشتر می‌شود. دکتر »مدقالچی« 
هشدار داده از این گونه وسایل، استفاده نکنید.� به‌نقل از ایسنا

آدمک‌های چوب‌پنبه‌ای

کاردستی 

اشکان محمودی، 12 ساله
عکاس و خبرنگار افتخاری فرفره

توجه توجه! بچه‌های فرفره‌ای! این هفته، 
هفته شماست. هفته‌ای برای بازی، شادی 
و خوش‌گذرانی. همان طور که خودتان 
بهتر می‌دانید این هفته، روز جهانی کودک 
و هفته‌ملی کودک نام گذاری شده و به 
مناسبتِ این اتفاق باحال، من به یکی از 
پیش‌دبستانی‌های خوبِ شهر رفتم تا کمی 
با بچه‌ها درباره خودشان و علایق‌شان گپ 

بزنــم.
شیرین و آتش‌پاره  ��

نفر اول که وارد کلاس می‌شود، »پرنیا 
اسحاقی« چهار ساله است که کوچک‌ترین 
عضو کلاسِ پروانه‌هاست. پرنیا نقاشی 
کشیدن را خیلی دوست دارد، می‌خواهد 
نوازنده شود و گیتار بنوازد و جالب است که 
با وجود سن کم‌اش، دوستان خوب زیادی 
دارد. پرنیا در عین‌حال که خیلی شیرین 
و خوش‌زبان است، خیلی هم شیطان و 

آتش‌پاره است.  
دوچرخه‌سوار مودب  ��

نفر بعدی که با او حرف می‌زنــم، یک 
آقاپسرِ خوش‌تیپ و مودب است به اسم 
»بهراد بیدختی« پنج ساله که امسال 

به پیش‌دبستانی ۲ می‌رود. بهراد خیلی 
دوست دارد زودتر بزرگ شود و به مدرسه 
برود. تفریح موردعلاقه بهراد دوچرخه 
سواری است و او، دوچرخه‌اش را خیلی 

دوست دارد.
پیش‌دبستانی، خانه دوم من است  ��

کلاس  وارد  که  بچه‌ها  از  نفر  آخرین 
می‌شود، »سارینا کامکاری« شش ساله 
است. او هم مانند بهراد، امسال به پیش 
دبستانی ۲ آمده. سارینا به مربی‌اش علاقه 
بسیار زیــادی دارد و از بودن در محیط 
پیش‌دبستانی لذت زیادی می‌برد، جوری 
که می‌گوید: »این جا خانه دوم من است!«

ایران خانــم!
توی آغوشِ تو هستم، مثل مادر مهربانی

دوستت دارم همیشه، بهترین جای جهانی
تا در آغوشِ تو باشم، ذره‌ای هم غم ندارم

واقعا خوشحال و شادم، هیچ‌چیزی کم ندارم
نام تو آرامشِ من، کشورم ایران زیبا!

عاشقت هستم که هستی، بهترین مامانِ دنیا

شاعر: عفت‌زینلی

دست‌به‌کار شوید. از مامان و بابا خواهش کنید برایتان چوب‌پنبه و یونولیت تهیه کنند، بعد به کمکِ خلال‌دندان سرها را به بدن‌ها وصل کنید 
و بعد از این که با خمیرِ به دست آمده از دستمال و چسب برای آدمک‌ها بینی گذاشتید، با سلیقه خودتان شروع کنید به رنگ‌آمیزی و خانواده عروسک‌ها را شکل بدهید.

ــرِ عــالــی!  ــب ــک خ ــا! ی ــچــه‌ه ب
قسمت ســوم کــارتــون دیدنیِ 
هتل‌ترانسیلوانیا که به ماجراهای 
ــده‌دارِ لولوخان،  ــذاب و خــن ج
دخترش میــویس و نوه‌کوچولو و 
بامزه‌اش دنیس و هیولاهای ساکن 
اختصاص  ترسناکش  هتلِ  در 

در  فارسی  دوبله  با  دارد، 
نگی  شبکه‌نمایش‌خا

آماده است تا بنشینید و 
تماشا کنید و حسابی لذت 
ببرید. قصه قسمت سومِ 

این پویانمایی، با سفرِ تفریحی 
لولوخان و خانواده و اهالیِ هتــل 
با یک کشتیِ بزرگ تفریحی به 
یک نقطه خوش آب و هوا شروع 
می‌شود. فکر می‌کنید به کجا؟ 

به مثلث برمودا! آن جاست 
که کل گروه با ماجراهای بسیار 
جالبی غافل گیر می‌شوند و البته 
یک پایان هیجان‌انگیز در انتظار 
شخصیت‌هاست. در روزهــای 
پیش‌رو، حتما این پویانمایی را 

ببینید.

سمیه تارا، مشهدسحر فرهادیان، 5 ساله، مشهدآرین عماد، 9 ساله، مشهد

یکی بود، یکی نبود. زیرگنبد کبود، 
پسربچه‌ای بود به اسم حامد که 

یک عادتِ عجیب داشت. حامد، 
اگر وسایلش کمی کهنه می‌شد، 
دیگر دوست‌شان نداشت؛ آن 

کنار می‌گذاشت  را  وسیله 
و دور می‌انداخت و از 
مامان و بابا خواهش 
نوع جدیدش  می‌کرد 

را برایش بخــرند. مثلا 
ــوری؟ مثلا این  ــه‌ج چ
ــر نــوکِ  جـــــوری کــه اگ

جورابش سوراخ می‌شد، 
حاضر نبود جـــورابِ دوخته 
شده را بپوشد و یک جورابِ 
نو می‌خواست. اگر یک کیف 
را یک سالِ تحصیلی استفاده 

می‌کرد، سالِ بعد حتی اگر 
کیفِ قبلی سالم بود، کیفِ 
جدید می‌خرید. اگر زیپِ 
ژاکت‌اش خراب می‌شد، 

به‌جای پوشیدنِ ژاکــت با 

زیپِ تعمیرشده، دنبال خرید یک 
ژاکت نــو بود. یک روز بین 
حامد و مامان گفت‌وگوی 
جالبی شکل گرفت. مامان 
پرسید: »حامدجان! چرا 
از وسایل قبلی استفاده 
دنبال  ــدام  م و  نمی‌کنی 
وســایــل جدید  خرید 
هستی؟« حامد، کمی 
گفت:  و  شــد  گیج 
ــول به  »خــب مگر پ
اندازه کافی نداریــم؟ 
چه اشکالی دارد وقتی پول 
ــم، وسایل قدیمی را  داری
وسایل  و  بیندازیم  دور 
جدید بخریم؟ نکند شما 
و بابا خسیس شده‌اید!« 
جواب  و  زد  لبخندی  مامان 
داد: »عزیزم! موضوع پول نیست. 
موضوع ایــن اســت که ما 
آدم‌ها با خریدِ مداومِ کفش 
و کیف و لباس و اسباب‌بازی 

و دور ریختنِ قبلی‌ها، یک تکه پلاستیک به 
پلاستیک‌های رهــا شده در زمین که محلِ 
زندگیِ همه موجوداتِ زنده دنیاست، اضافه 
می‌کنیم و این طوری چیزی نمی‌گذرد که 
زمینِ مهربانِ ما، آلوده و غیرقابل سکونت 
می‌شود. من و پدرت خسیس نیستیم. 
اتفاقا می‌شود پولی را که می‌خواهیم خرجِ 
خرید دوباره وسایلی که فعلا داریم بکنیم، 
برای خریدِ وسایل موردنیاز یک کودکِ 
محروم استفاده کنیم.« حامد لب‌ورچیــد 
و گفت: »آخر اگر وسایل تکراری و کهنه 
استفاده کنم، دوستان و اطرافیان می‌خندند 
و مسخره‌ام می‌کنند!« مامان خندید و ادامه 
داد: »عزیزم! اشتباهِ تو همین‌جاست. 
استفاده از وسایلِ قدیمی در حالی که هنوز 
سالم‌انــد، خجالت ندارد؛ تولید آشغال و 
اسراف خجالت دارد. استفاده صحیح از 
وسایل که در نهایت به پاکیزه نگه داشتنِ 
بیشترِ زمین کمک می‌کند، مایــه افتخار 
است. تو اگر آن قدر عاقل باشی که مدام 
خرید نکنی و آشغال تولید نکنی، باید به 
خودت افتخار کنی و با افتخار و خوشحالی، 
از وسایل قبلی‌ات استفاده کنی و با رفتارت، 
بقیه را هم با این مسیر درست آشنا کنی.« 
حامد که از شنیدنِ این حرف‌ها تعجب کرده 
بود، از مامان خواست کمی فرصت بدهد تا 

بیشتر فکر کند.
شما چـی؟ شما جزو کدام دسته از بچه‌ها 
هستید و نظرتان درباره حرف‌های حامد و 

مامان چیست؟ به این ماجرا فکر کنید.
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وسایل لازم:   ��

 چوب‌پنبه و یونولیت
 به شکلِ هرم )مثلث سه‌بعُدی(

و کرُه )دایره سه‌بعُدی(
خلال‌دندان

چسب چوب و 
دستمال‌کاغذی

رنگ‌گواش

1۴۵۶ ۳ ۲

هتل ترانسیلوانیا
 تعطیلات لـولـوخان!


